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  پیشگفتار

تعمـق   ،متون عرفانی و تبیین سبک نویسـندة آن براي دریافت بهتر معنا از متون گذشته خصوصاً 

، اسـتفاده از  هاي تحقیق براي نیل به این هدف،یکی از روش ،در متن آثار و تألیفات او ضروري است

،بـا  )عقل سرخ(در این مقاله یکی از آثار مهم فارسی عرفانی سهروردي ،است» تحلیل محتوي«روش 

ي ادبی،زبـانی،هنري و  ها ، تعیین و تحلیل ظرفیتهدف پژوهش ،شودروش تحلیل محتوا بررسی می

شناخت مضمون رساله از دیدگاه عرفانی بوده و اصلی ترین فرضیۀ آن ارائۀ امتیازات هنري و بلاغی 

  ،است» عقل سرخ«رسالۀ 

در مـورد رسـالات فارسـی عرفـانی     اي  هـاي عدیـده  هـا و کتـاب  پایان نامـه  ،تا به حال، مقالات 

   ،است؛ اما به ندرت آثار وي با روش تحلیل محتوا بررسی شده استسهروردي نوشته شده 

  روش تحلیل محتوا چیست؟

بنـابراین هـر    ،توان به عقاید و آراي او پی بـرد  تحقیق در آثار مکتوب هر شخص میبا مطالعه و 

د، ي نویسنده با روش و استنباط خاص خـو ها خواننده و اهل تحقیقی با مطالعۀ آثار و غور در نوشته

اما براي نیل به استنباط  ،کاود می یشها کما بیش شخصیت و آراي نویسنده را از لابلاي سطور نوشته

یکـی از   ،علمـی و روشـمند اتّخـاذ کننـد    اي  خواننـدگان آثـار بایـد شـیوه     ،تقریباً یکسان و هماهنگ

نـده بـه   در ایـن روش، خوان  ،اسـت » روش تحلیـل محتـوا  «هاي مهم و سودمند در این مـورد،   روش

سپس به تکـرار و بسـامد    ،کند می ها، ترکیبات، عبارات، جملات وحتّی لحن کلام نویسنده دقت واژه

پردازد تا بـه درك و   می ، توجه کرده و آنها را ثبت نموده و به تجزیه و تحلیل آنها»داده«آنها به عنوان

  ،استنباط علمی از نوشته برسد

واژه نامۀ زبان انگلیسی وبسـتر فقـط از    ،گذرد نمی بیش پنجاه سال تحلیل محتوااز عمر اصطلاح 

اما ریشۀ تاریخی آن به آغاز کاربرد آگاهانۀ انسـان از   ،آن را وارد واژگان خود کرده است 1961سال 

نـه تنهـا چنـد رشـتۀ قـدیمی،       -گیرد می که جاي جادو را-این آگاهی را  ،نمادها و زبان برمی گردد

و رمزنگاري شکل داده است، بل تجسس مذهبی و سانسور سیاسی طبقۀ  فلسفه، معانی و بیان و هنر

  )9: 1391کریپندورف، (» ،حاکم نیز به پیشرفت آن کمک کرده است

  :نویسد می در مورد تحلیل محتوا چنین تحلیل انتقادي گفتمان در کتابنورمن فرکلاف 

 ـ می من تحلیل متن را شامل دو گونه تحلیل« تحلیـل زبـان شـناختی و    : ددانم که مکمل یکدیگرن

رد که علاوه بر سـطوح  و بر این باورم که تحلیل زبان شناختی دامنۀ بسیار گسترده دا ،تحلیل بینامتنی

شناسی، دستور زبان تا حد تحلیل جمله و واژگان و معناشناسی، مسـائل فراتـر    نظیر واج(متعارف آن 
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ي گونـه  هـا  وجنبـه اي  ون انسجام بـین جملـه  کند، مسائلی همچ می از حد جمله در متن را نیز تحلیل

یکـی از  (گیرد  می گون ساختار متون که مورد بررسی تحلیل گران گفتمان و تحلیل گران مکالمه قرار

  )،خصوصیات گفت و گو است همچون سازمان دهی نوبت گیري در گفت و گو ها این جنبه

بـه  ) در معناي وسیع کلمـه (زبانی  يها دهد که چگونه متون از نظام می تحلیل زبان شناختی نشان

ي هـا  دهد که متون چگونه از نظم می حال آنکه تحلیل بینامتنی نشان،گیرند می نحو گزینش گرانه بهره

ي قـراردادي شـده   هـا  کنند یعنی ترکیب خاصـی از روش  می گفتمان به نحوي گزینش گراانه استفاده

که در شرایط خاص اجتماعی در دسترس ) غیره و ها ، روایتها نظیر ژانرهاي ادبی یا هنري، گفتمان(

 ) 122و 121: 1379فرکلاف، (» ،مفسران متون متون قرار داردتولید کنندگان و 

عقـل  (بهیکی از رسائل فارسی شـیخ اشـراق  تحلیل محتوا در این مقاله، با استفاده ازروش دوم در

  ،پرداخته شده است)سرخ

  طرح و اجراي تحلیل محتوا

 ل محتواطرح تحلی -الف

هایکلوس کریپندورفدر کتاب تحلیل محتوا، یکی از ارکاناصلی در تحلیل محتـواي   بر طبق نوشته

در این راستا شناخت متن و هدف گذاري نقش مهمی به عهـده   ،افکنی آن است یک متن، طرح یا پی

کـه   هاي مربـوط بـه مـتن،    پس از اینکه هدف ازتحلیل محتوا مشخّص گردید جمع آوري داده ،دارد

ها و ارتباط آن با هدف تحلیـل  در این مرحله انتخاب داده ،گردد یکی از مراحل طرح است، آغاز می

ارگیري هاي متن، نحوة بررسی آنها و نهایتاً استفاده و بک گردآوري داده ،محتوا از نکات اساسی است

   ،از کارهاي عمدة محقّقان است) اجرا(آنها در راه نیل به هدف 

آیـات قرآنـی و احادیـث، رمـوز،     : هایی ماننـد  داده ،لیل محتواي رسالۀ عقل سرخ،در طرّاحی تح

   ،هاي زبانی و ادبی مورد توجه بوده است کلمات عرفانی و نام عرفا، اساطیر ایرانی، و سپس ویژگی

هاي خاص وي، و در  هاي زبانی، بیشتر به دستور زبان متون، کلمات و ترکیب در بررسی ویژگی 

   ،هاي ادبی به کاربرد تشبیه، استعاره، کنایه و بدیع توجه شده است گیتحلیل ویژ

 به عنوان مثال ابتدا آیات قرآن ،اند ها به ترتیب مورد تحلیل قرار گرفته ها، ابتدا داده در دسته بندي

  ،هاپرداخته شده است مطرح گردیده و سپس به بررسیسایر داده
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  اجراي تحلیل محتوا -ب

 رسالۀ عقل سرخ

این رساله با حمد و ستایش خداوند و درود و تحیت بر پیامبران بخصوص پیامبر اسـلام شـروع   

کند کـه در   معرّفی می) اي پرنده(سهروردي با زبان رمز در مصاحبه با دوستی، خود را بازي  ،شود می

کنـد کـه    سپس حکایت مـی  ،آغاز خلقت با بازهاي دیگر آزادانه در عالم روحانی گفتگو داشته است

انداخته و چشم دل او را بسته و ) ناسوت(چگونه گرفتار دام قضا و قدر شده و اورا به عالم فرودین 

) ولایـت اول (نحوي او را مشغول نمـوده و از یـاد عـالم روحـانی      اند که به پاسبانانی را بر او گماشته

الی که پاسبانان همواره مراقب او بودنـد تـا   تدریج چشمش را باز نمودند در ح ولی به ،اند غافل کرده

کند کـه روزي پاسـبانان را از خـود     سپس اشاره می ،خارج شود) تن و تعلّقات مادي(مبادا از زندان 

) جبرئیـل (آورده و در آنجـا بـا عقـل سـرخ     ) عالم روحـانی (غافل یافته و در این حال رو به صحرا 

   ،وي سرخ استبرخورد کرده است که داراي محاسن و رنگ و ر

کنـد؛ او   سهروردي در ملاقات با جبرئیل در مورد عجایبی که این فرشته دیده است، سؤالاتی می

خواهـد کـه راه سـیر و     در خاتمه دوسـت سـهروردي از او مـی    ،دهد به تمام سؤالات شیخ پاسخ می

  ،سلوك را به او نشان دادهو وي را با خود همراه سازد

ایـن   ،ه، طرح مرغ و پرواز است و سخن گفتن مرغـان بـا یکـدیگر   در این داستان نخستین مسئل«

را ) ع(نکته را قرآن نیز در آیات خود بیان داشته و قوة نطق را به ایشان نسبت داده اسـت و سـلیمان   

و حتّی اعمال آدمـی را  ) 16آیۀ  ،سورة نمل( »و علمناه منطق الطّیر«: داناي سخن مرغان معرّفی نموده

و کل انسـان الزمنـاه طـائره فـی     «: ردن آدمیان متّصل دانسته است؛ چنان که فرمودهچونان مرغی بر گ

  ،)467و468: 1385محمدي وایقانی،(»)13سورةاسراء، آیۀ ( »عنقه

  رموز -ج

بدون فهم و دریافت  ،هاي بارز کلام اوست رمز در رسالات عرفانی شیخ اشراق یکی از مشخّصه

اي اسـت عربـی کـه در زبـان      رمز کلمـه « ،نماید یر ممکن میغهایش  این رموز، درك مضامین نوشته

 ،است» ضَرَبیضرِب«و » نَصرَ ینصرُ«این کلمه در اصل مصدر مجرّد از باب  ،رود فارسی نیز به کار می

این کلمـه،   ،معنی آن به لب یا به چشم یا به ابرو یا به دهن یا به دست یا به زبان اشارت کردن است

: از جملـه  ،هاي گوناگون بـه کـار رفتـه اسـت     بان عربی، در زبان فارسی نیز به معنیهمچنان که در ز

اشاره، راز، سرّ، ایما، دقیقه، نکته، معما، نشانه، علامت، اشارت کـردن، اشـارت کـردن پنهـان، نشـانۀ      

مخصوصی که از آن مطلبی درك شود، چیز نهفته میان دو یا چند کس که دیگري بر آن آگاه نباشـد،  

هـاي فـوق مشـترك     آنچه در تمام معنـی  ،ها و علایم قراردادي و معهود است یان مقصود با نشانهو ب
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  )1: 1391پورنامداریان، (» ،ت عدم صراحت و پوشیدگی استاس

لازم به توضیح است که منظور از رمز یا سمبل، آن رمز کنـایی در صـور خیـال و یـا علـم بیـان       

رود بلکه مراد نویسنده از کاربرد رمـز اسـتفاده    لام به کار مینیست که براي تزیین و یا ادبی نمودن ک

هاي محسوس براي بیان تجربیات عارفانه و انتزاعی خود است که بـا کلمـات معمـولی قابـل      از واژه

  شرح و بیان نیستند 

سهروردي در رسالات عرفانی فارسی خود نه تنها از کلمات و اصطلاحات عرفـانی رایـج بهـره    

این کلمـات و   ،خود، واضع کلمات و رموز خاصی است که نیاز به شرح و تفسیر دارد گیرد بلکه می

زبـان رمـز و    ،یابنـد  ها مخصوص مخاطبانی است که زبان رمز و اصطلاحات عرفانی را در می نوشته

اصطلاحات، زبانی عاطفی و غیر اثباتی است که براي تبیین حـالات عرفـانی و حتّـی ذوقـی و غیـر      

  ،بیات فارسی کاربرد داشته استعرفانی در اد

و این اختصـاص بـه    ،ها غالباً با جنبۀ رمزي آن همراه بوده است ها و افسانه تلقّی قدما از داستان«

ها و اساطیر، رمـزي بـه شـمار     اهل تصوف نداشته، حتّی در میان اهل ادب امثال فردوسی هم داستان

گوید کهآنچه از این داستانها با خرد توافق نداشـته  یاند، چنان که فردوسی در آغاز شاهنامه مرفتهمی

دگر بـر ره رمـز معنـی    / از این هرچه اندر خورد باخرد«: باشند، باید جنبۀ رمزي آن را در نظر گرفت

هـاي شـاهنامه، مارهـاي     از تفسیري که شهمردان بن ابی الخیر در اواخر قـرن پـنجم از داسـتان    ،»برد

شـهاب الـدین سـهروردي، شـیخ      ،شـود  ت همین معنی دانسته مـی ضحاك و زال و سیمرغ، کرده اس

هاي رمزي خویش از قبیل عقل سرخ به نوعی برداشت رمـزي از زال و سـیمرغ و    اشراق، در داستان

ولی صوفیه کار رمزپردازي و رمزخوانی را در طول زمـان گسـترش    ،رستم و اسفندیار پرداخته است

ها همه را به رمز برگردانده یا گونـۀ رمـزي    ترین داستان ه تا پیچیدهاند و از ظاهر قرآن کریم گرفتداده

   ،)197و196: 1392شفیعی کدکنی،(» اندبه کار برده

از میـان  ،هاي فارسـی عرفـانی شـیخ اشـراق اسـت     که از پررمزترین رساله» عقل سرخ«در رسالۀ 

درج  25صـفحۀ  1شماره  واژه است و در جدول56هاي رمزي کاوش شده که تعداد آنها بالغ بر  واژه

بـه عنـوان رمـز    » کـوه قـاف  «و » سـیمرغ «، »زال«هـاي اسـاطیري   وي در مواردي از واژه ؛شده است

  ،کندبرداري می بهره

-در این بخش کلمات رمزي که در متن رساله درج شده است مطرح و سپس تأویل و تفسیر می

  :گردد

  :آشیان

» ما بـود بـه ولایـت دیگـر بردنـد      آشیانلایت که و مرا بدین طریق اسیر گردانیدند، پس از آن و«



 97بهار *  55شماره * سال چهاردهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 250

  ،تکرار شده است 227یک بار دیگر در ص  »آشیان«واژة  ،)272: 1372سهروردي، (

  ،اقامتگاه مرغان، در اینجا منظور عالم روحانی است که نفس ناطقۀ انسان از آنجاست

  :آن ولایت

پدید کند مرا در صورت بازي گفتم در ابتداي حالت چون مصور بحقیقت خواست که بنیت مرا «

  ،)262: 1372سهروردي، ( »،که من بودم دیگر بازان بودندآن ولایت آفرید، و در 

در آنجـا بـه   ) عالم محسوس و مادي(» این ولایت«عالم مثال که قهرمان داستان قبل از آمدن به «

  )230:1392پورنامداریان، (» ،رت باز بوده استصو

بر سر زال آمد و پستان در دهان  آهوییغ از آن صحرا منهزم شد، چون شب درآمد و سیمر« :آهو

» چنانکـه زال را هـیچ آسـیب نرسـید    چون زال شیر بخورد خود را بـر سـر زال بخوابانیـد     ،زال نهاد

  ،تکرار شده است 233کلمۀ آهو دوبار دیگر در ص  ،)332: 1372سهروردي، (

کنـد و موجـودات روي زمـین از آن     نی مـی در اینجا به رمز منظور ماه است کهدر شب نور افشا

  ،گیرند فیض می

  :استاد

 اسـتاد  آنگـه  ،را به کار فرو داشت، تا زیر آن کارگاه اول کارگاهی دیگر پدید آمـد  استادپس آن «

دگر، همچنان تا هفـت کارگـاه و در    استاديدوم را همچنان کار فرمود تا زیر کارگاه دوم کارگاهی و 

هشـت بـار دیگـر در ص     اسـتاد کلمـۀ  ،)352: 1372سهروردي، (» ،معین گشت استاديهر کارگاهی 

  ،تکرار شده است 235

 ،پورنامـداریان (» ،هاي هفتگانه قرار دارند هاي بالا که بر یکی از افلاك یا کارگاه هر یک از سیاره«

1392 :274(،  

  :اولین فرزند آفرینش 

» ، تو مرا جوان همی خـوانی؟ ند آفرینشماولین فرزگفت اي فرزند این خطاب به خطاست، من «

  )282: 1372سهروردي، (

  ،رمز عقل اول است که خداوند طبق نظر حکماي مشاّئی و سهروردي نخست آن را آفریده است

  :باز

 بازيگفتم در ابتداي حالت چون مصور بحقیقت خواست که بنیت مرا پدید کند مرا در صورت «

یم و سـخن  ما با یکدیگر سخن گفتـیم و شـنید   ،بودند بازانآفرید و در آن ولایت که من بودم دیگر 

  ،تکرار شده است 238دوبار دیگر درص  بازکلمۀ  ،)262: 1372سهروردي، (» کردیم یکدیگر فهم می
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   ،نوعی پرندة شکاري، در اینجا رمز نفس ناطقۀ انسانی است

  :بال

گفتم گویی هرگز بـود کـه    ه بر من نهاده بودند و در موکّلان با خود مینگریستم ک من در بند می«

مـن گشـوده شـود    بـال   این چهار بند مختلف از من بردارند و این مـوکّلان را از مـن فروگرداننـد و   

  )272: 1372سهروردي، (» طیران کنم و از قید فارغ شوم؟اي در هوا  چنانکه لحظه

  ،اند عروج نموده، به تکامل برسدتو رمز همت سالک است که با آن می

  :بندهاي مختلف

اسـت کـه بـر تـو      بندهاي مختلفزره داوودي این : گفتم اي پیر، زره داوودي چه باشد؟ گفت«

  )362: 1372سهروردي، (» ،اند نهاده

و  ،اجزا و جوارح تشکیل دهندة بدن انسان که از گوشت و پوست و استخوان ساخته شده است«

هر کدام بمنزلۀ بندي است که روح را اسیر کرده است و چون بنـدهایی بـر دسـت و پـاي او، مـانع      

  )278 :1392 پورنامداریان،( ،شود می آزادیش

  :بویحیی 
  
  به تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابـد یـابی  «
  

  »ندهد کسی احیا نشان بویحییکه از شمشیر  
 

  )382: 1372سهروردي، (  
 

ــل، « ــوت عزرائیـ ــک المـ ــته ،ملـ ــان   فرشـ ــان انسـ ــرفتن جـ ــه گـ ــت    اي کـ ــه دسـ ــا بـ هـ

  ،)284:1392پورنامداریان،(»،اوست

  : پادشاه ما

چون خواست که ملک خویش آبـادان کنـد اول ولایـت مـا آبـادان       پادشاه ماگفت اول بدان که «

» بنشـاند  هر کارگاهی شاگردي چندکرد، پس ما را در کار انداخت و دوازده کارگاه بنیاد فرمود و در 

  )342: 1372سهروردي، (

  ،)273:1392پورنامداریان، (» ،ر که جهان به تمامی ملک اوستواجب الوجود یا نور الانوا«

آیی؟ گفت از پس کوه قاف که مقام من آنجاست و آشـیان تـو    از کجا می پیر پس گفتم اي«: پیر

 10چنین  هم »پیر«کلمۀ  ،)228و 229: 1372سهروردي، (» ،اي بود اما تو فراموش کردهنیز آن جایگاه 

  ،تکرار شده است 237و236و235و234و23بار دیگر در صفحات 

  ،به کار برده است) جبرئیل امین(راي عقل اول و عقل عاشر رمزي است که سهروردي آن را ب
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  :تیغ بلارك

کجـا بـه    تیـغ بـلارك  گفـتم   ،تیغ بلاركگفتم این زره به چه شاید از خود دور کردن؟ گفت به «

دست آید؟ گفت در ولایت ما جلّادي ست، آن تیغ در دست وي است و معین است که هـر زرهـی   

هـا از   حلقـه  چنـان زنـد کـه جملـۀ     تیغ بلاركچند مدت وفا کند، چون مدت به آخر رسد آن جلّاد 

ر دوبار تکرا 238و237در صفحات  تیغ بلاركعبارت  ،)362: 1372سهروردي، (» ،یکدیگر جدا افتد

  ،شده است

  ،)280:1392 ،پورنامداریان(» ،]است[شمشیر جوهردار، در اینجا منظور مرگ «

  : جلّاد 

ست، آن تیغ در دست وي است و معین است کـه هـر زرهـی چنـد      جلّاديگفت در ولایت ما «

هـا از یکـدیگر    حلقـه  تیغ بلارك چنان زند که جملۀ جلّاد مدت وفا کند، چون مدت به آخر رسد آن

  )362: 1372سهروردي، (» ،افتد جدا

گیرد، مـرگ بـه معنـی     ها را می عزرائیل است که چون عمر مقدر آدمی به سر برسد، جان انسان«

ست که جسـم را  برهم خوردن کامل اعتدال مزاج و از هم گسیختن و تجزیه شدن عناصر چهارگانه ا

  ،)280:1392پورنامداریان، (» اند، تشکیل داده

  :چاه سیاه

گفت محاسن من سپید است و من پیري نورانیم، اما آن کس که تـو را در دام اسـیر گردانیـد و    «

انـداخت؛   چاه سـیاه این بندهاي مختلف بر تو نهاد و این موکّلان بر تو گماشت، مدتهاست تا مرا در 

  ،)282: 1372سهروردي، ( »،بینی از آن است، اگر نه من سپیدم و نورانی این رنگ من که سرخ می

» ،مرکبّـات و هیـولی و عناصـر اسـت    عالم محسوس، عالم مادي، عالم تحـت القمـر کـه عـالم     «

  ،)245و246:1392پورنامداریان،(

  :چشم

من بردوختند و چهار بند مختلف نهادند و ده کس را بـر مـن موکّـل کردنـد،      چشمآنگه هر دو «

: 1372سـهروردي،  (» پنج را روي سوي من و پشت بیرون و پنج را پشت سوي مـن و روي بیـرون  

272(  

منظور چشم بصیرت و بینایی باطنی است که موجب آگـاهی انسـان بـراي پیمـودن راه حقیقـت      

  ،است
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  ):یاتچشمۀ آب ح(چشمۀ زندگانی

بـه دسـت آور و از آن    چشمۀ زنـدگانی گفتم اي پیر چه کنم تا آن رنج بر من سهل بود؟ گفت «

آب بر سر ریز تا این زره بر تن تو بریزد و از زخم تیغ ایمن باشد که آن زره را تنک کنـد، و   چشمه

 گانیچشمۀ زنـد و  چشمهکلمات  ،)372: 1372سهروردي، (» ،چون زره تنک بود زخم تیغ آسان بود

  ،تکرار شده است 238و  237مجموعاً پنج بار دیگر درصفحات 

آیـد و   هاي روحانی به دست مـی  معارف قدسی یا معرفت اشراقی که از طریق ریاضت و تجربه«

پورنامـداریان،  (» ،از ماسوي االله و از خـویش اسـت  در مرتبۀ اعلاي آن یکی شدن با حقیقت و فناي 

283:1392(  

  :چهار بند مختلف

نهادند و ده کس را بـر مـن موکّـل کردنـد،      چهار بند مختلفه هر دو چشم من بردوختند و آنگ«

: 1372سـهروردي،  (» ،ج را پشت سوي مـن و روي بیـرون  پنج را روي سوي من و پشت بیرون و پن

272(  

انـد و   منظور چهار عنصر آتش، هوا، آب و خاك است که به ترتیب در زیر فلک قمر واقع شـده «

بشرط آنکه امتزاج این عناصر در کمال اعتدال، تحقّق پیدا کند،  اند، فائض از عقل فعالصور هیولاي 

از آنجـا کـه امتـزاج ایـن      ،شـود  از عقل فعال صورت انسانی یا نفس ناطقۀ انسانی به آن فـائض مـی  

دهد و هر یک از آنها از نظر طبع بـا دیگـري فـرق     عناصر، اجسام موجودات این عالم را تشکیل می

جسم انسـان نیـز بـه منزلـۀ چهـار بنـد        ،کنند که نفس را اسیر میاند  رد، به منزلۀ چهار بند مختلفدا

  ،)234و235:1392 ،پورنامداریان(» ،کند اسیر و پابستۀ دام تن میمختلف است که باز نفس ناطقه را 

  :حلقه، چهار حلقه

 ـ  حلقهگفت در هر سه کارگاه از آن دوازده کارگاه بالا یک « چهـار حلقـۀ   دان دوازده در، کننـد، ب

» ،ند تا هـر یکـی بـر وي عملـی کنـد     را برین هفت استاد عرض ده چهار حلقهکنند؛ پس آن  ناتمام

تکـرار   236مجموعاً شـش بـار دیگـر در ص     حلقه و چهار حلقهکلمات  ،)362 :1372سهروردي، (

  ،شده است

نصر آتـش، هـوا، آب و   چهار عمنظور از حلقه، هر یک از عناصر اربعه و منظور از چهار حلقه، «

  ،)278:1392 ،پورنامداریان(» ،خاك است

  :چهارم و پنجم تا یازدهم

گفتم چون از این دو کوه بگذرم آن دیگر را آسان باشد یا نه؟ گفت آسان باشد امـا اگـر کسـی    «
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، بعضی خود پیوسته درین دو کوه اسیر مانند و بعضی به کوه سـیم رسـند و آنجـا قـرار گیرنـد      ،داند

سـهروردي،  ( »،تر باشد پیشتر شود ، هر مرغ که زیركبه چهارم و پنجم و این چنین تا یازدهمبعضی 

1372: 302(،  

منظور از چهارم و پنجم، افلاك عطارد و زهره هستند؛ چون سهروردي کرة زمهریر و اثیر را نیـز  

مقصود وي تـا یـازدهم    ،داند جزو افلاك به حساب آورده و مجموعۀ افلاك دور زمین را یازده تا می

و فلـک  ) فلـک البـروج  (خورشید، مریخ، مشتري، زحـل، اطلـس  : افلاك دیگر یعنی به ترتیب افلاك

  ،الافلاك هستند

  :خلعت

داد، پـس آن اسـتاد اول را    خلعتـی  آنگه آن شاگردان را که در دوازده خانه بودنـد هـر یکـی را   «

 ـ خلعتهمچنان   ،)1372:235سـهروردي،  ( »،الا بـه وي سـپرد  داد و دو کارگاه از آن دوازده کارگاه ب

  ،تکرار شده است 235کلمۀ خلعت چهار بار در ص 

جامه پیشکشی، دراینجا منظور روشنایی یا نوري است که خداوند متعـال بـه سـتارگان بخشـیده     

  ،است

  : دام

ایـن  اسیر گردانید و  دامگفت محاسن من سپید است و من پیر نورانیم، اما آن کس که تو را در «

بندهاي مختلف بر تو نهاد و این موکّلان بر تو گماشت، مدتهاست تا مرا در چاه سیاه انـداخت؛ ایـن   

  ،)228: 1372سهروردي، (» ،ست، اگرنه من سپیدم و نورانیبینی از آن ا رنگ من که سرخ می

  ،)243:1392 ،پورنامداریان(» ،وح یا نفس ناطقه اسیر آن استجسم انسان که ر«

  :و دانۀ ارادت دام تقدیر

در آنجا تعبیـه کردنـد و    دانۀ ارادتباز گسترانیدند و  دام تقدیرگفتم روزي صیادان قضا و قدر «

  ،)227و226: 1372سهروردي، (» ،را بدین طریق اسیر گردانیدندم

دام تقدیر همان جسم انسانی است که مقدر است نفـس ناطقـه در آن وارد شـود و دانـۀ ارادت،     

  ،و اشتیاق نفس ناطقه براي ورود به جسم استسمبل فریفتگی 

  :درخت طوبی

گفت گوهر شب افروز هم درکوه قافست اما در کـوه سـیم اسـت و از وجـود او شـب تاریـک       «

است، هـر وقـت کـه در برابـر      درخت طوبیروشنی او از  ،روشن شود اما پیوسته بر یک حال نماند

سـهروردي،  ( »،نماید همچو گوي گـرد روشـن  باشد ازین طرف که توئی تمام روشنی  درخت طوبی
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  ،تکرار شده است 232و231و230و 229نُه بار در صفحات درخت طوبیعبارت  ،)230 :1372

درخت طوبی با شرحی که دربارة آن آمده است از جمله نور بخشیدن به ماه و اشکالی کـه مـاه   «

عالم معقول نـور   مثال طوبی و درکند، رمز خورشید است در عالم ما که در عالم  نسبت به او پیدا می

  ،)254:1392 ،پورنامداریان(» ،الانوار است

  :دوازده کارگاه

چه چیز است؟ گفت اول بدان که پادشاه ما چـون خواسـت کـه     دوازده کارگاهگفتم اي پیر این «

 ـ دوازده کارگـاه ملک خویش آبادان کند اول ولایت ما آبادان کرد، پس ما را در کار انـداخت و   اد بنی

پـنج   دوازده کارگـاه عبارت ،)234: 1372سهروردي، (» ،کارگاهی شاگردي چند بنشاند فرمود و در هر

  ،تکرار شده است 236و235و 229بار در صفحات

از بالا به (دوازده برج فلکی است که بر روي فلک دوم یا فلک ثوابت یا فلک البروج از نه فلک «

اند، نورِ نورالانوار یـا سـیمرغ در سـیر نـزول      لبروج قرار گرفتهاي فرضی به نام منطقۀا بر دایره) پایین

خود پس از ایجاد مراتب عقول و نفوس یا انوار اسپهبديِ طولی و عرضـی، بـه فلـک اول یـا فلـک      

از تجمع  ،رسد و پس از گذر از آن به فلک دوم یا فلک ستارگان ثابت می -که ستاره ندارد -الافلاك

وازده کارگـاه پدیـد   نقطۀ مدار این فلـک، دوازده بـرج یـا بـه قـول فرشـته د       این ستارگان در دوازده

  ) 273:1392 ،پورنامداریان(» ،»،آید می

  :دو کوه

بگذرم آن دیگر را آسان باشد یا نه؟ گفت آسان باشد امـا اگـر کسـی     دو کوهگفتم چون از این «

اسیر مانند و بعضی به کوه سـیم رسـند و آنجـا قـرار گیرنـد،       دو کوهبعضی خود پیوسته درین  ،داند

سـهروردي،  ( »،تر باشد پیشتر شود بعضی به چهارم و پنجم و این چنین تا یازدهم، هر مرغ که زیرك

  ،آمده است 230یک بار دیگر در ص  دو کوهکلمۀ  ،)302 :1372

  ،ین قرار دارندمنظور دو فلک زمهریر و اثیر هستند که زیر فلک قمر و بالاي زم

  :ده کس

را بر مـن موکّـل کردنـد،     ده کسآنگه هر دو چشم من بر دوختند و چهار بند مختلف نهادند و «

: 1372سـهروردي،  (» ،ج را پشت سوي مـن و روي بیـرون  پنج را روي سوي من و پشت بیرون و پن

227(،  

حیـوانی شـمرده   نفـس  منظور از ده کس، پنج حس ظاهر و پنج حس باطن است، کـه از قـواي   «

  ،)235:1392 ،پورنامداریان(» ،شود می
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  : دیبا

هر چیزي که فهم کـس بـدان   بافند و از  دیباها چه بافند؟ گفت بیشتر  گفتم اي پیر درین کارگاه«

   ،)236 :1372سهروردي، (» ،نرسد

رمز قواي نفسانی است که ازعناصر تشکیل دهندة جسم انسان و کائنات زمینی که همانا آتـش و  

  ،تر هستند اد و آب و خاك است، بسی لطیفب

  :دیگربازان

گفتم در ابتداي حالت چون مصور بحقیقت خواست که بنیت مرا پدید کند مرا در صورت بازي «

  ،)226 :1372سهروردي، (» ،بودند دیگر بازانآفرید، و در آن ولایت که من بودم 

وحی همشـأن قهرمـان داسـتان، و در    صورت مثالی نفوس دیگر در عالم مثال که از نظر مرتبۀ ر«

  ،)230:1392پورنامداریان، (» ،اند آن عالم صورت باز داشتهنتیجه مثل او در 

  :روشنایی یا نوري که بر سرچشمۀ حیات است

روشنایی نـوري اسـت از آسـمان بـر سـر چشـمۀ       پس او را پی آن روشنایی نباید گرفتن که آن «

سـهروردي،  (» ،برآورد از زخـم تیـغ بـلارك ایمـن گشـت     ، اگر راه برد و بدان چشمه غسل زندگانی

1372: 238(،  

فلسفه و منطق یا علم کسبی است که سهروردي آن را مقدمۀ معرفت اشراقی و معـارف قدسـی   «

» ،حاصــلی محــض اســت نینجامــد بــیدانــد و عقیــده دارد اگــر ایــن علــم بــه معرفـت حقیقــی   مـی 

   ،)283:1392پورنامداریان، (

  :روغن بلَسان

لَسـان اي تواند گذشتن همچون  ا آن کس که استعداد دارد بی آنکه سوراخ کند به لحظهامروغن ب 

اي بر کـف چکـانی از پشـت     قطره روغن بلَسانکه اگر کف دست برابر آفتاب بداري تا گرم شود و 

یـک بـار    روغن بلسـان واژة  ،)230 :1372سهروردي، ( ،دست به درآید به خاصیتی که در وي است

  ،تکرار شده است 238در ص  دیگر

هایی مثل لقوه، قولنج و جلـوگیري از   گیرند و در مداواي بیماري صمغی که از درخت بلسان می«

 پورنامـداریان، (» ،انـد  کـرده  که پزشـکان تجـویز مـی   سقط جنین یکی از اجزاي داروهایی بوده است 

در اینجا رمز نفوذ  ،آن استاز دیگر خواص این روغن خاصیتسوزندگی و نفوذ پذیري ) 285 :1392

توانند مشکلات را پشت سر گذارند و از عالم ناسـوت   روح عرفاست که در اثر ریاضت و تکامل می

  ،خارج شده و به عالم روحانی برسند
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  :زال

پیش  زال پدرش ،گفت چنان بود که رستم از اسفندیار عاجز آمد و از خستگی سوي خانه رفت«

اي یا مثل آن برابـر سـیمرغ بدارنـد،     سیمرغ تضرعّها کرد، و در سیمرغ آن خاصیت است که اگر آیینه

یازده بـار دیگـر    زالکلمۀ  ،)233و234 :1372سهروردي، (» ،هر دیده که در آن آیینه نگرد خیره شود

  ،تکرار شده است 233و232نیز در صفحات 

ن جهان افتاده است رنگ روي و موي او کـه در ابتـداي   رمز نفسی است که از عالم معقول به ای«

او از آن جهان به غربت ایـن جهـان    ،تولّد سفید است نشانۀ آن جهانی بودن و اصل فرشتگی اوست

» ،اندازند سد او را به صحرا میر آید و کریه به نظر می آید و چون به نظر پدر و مادرش غریب می می

  )267 :1392 پورنامداریان،(

  :داووديزره  

چه باشد؟ گفت زره داوودي این بنـدهاي مختلـف اسـت کـه بـر تـو        زره داووديگفتم اي پیر «

تکـرار   237و236و 229هشت بار دیگـر در صـفحات   زرهکلمۀ  ،)236: 1372سهروردي، ( »،اند نهاده

  ،شده است

برابـر  ساخته شده که در طول سـالیان در  ) آتش، هوا، آب و خاك(بدن انسان که از چهار عنصر «

قـۀ  کنـد و نفـس ناط   هاي گوناگون مقاومت می عوارض مختلف طبیعی و امراض و عوارض و آسیب

  ،)278:1392پورنامداریان، (» ،انسانی در آن اسیر است

  :سردسیر

پرسیدم که بدانجا راه چگونه برم؟ گفت راه دشوار است اول دو کوه در پیش است هـم از کـوه   «

» و حــرارت و بــرودت آن مقــام را حــدي نباشــد ردســیرسقــاف، یکــی گرمســیر اســت و دیگــري 

  ،تکرار شده است 229یک بار دگر در ص  سردسیرکلمۀ  ،)229 :1372سهروردي، (

و براي رسـیدن بـه افـلاك بـالاتر      ،به رمز منظور کرة زمهریر است که زمین را احاطه کرده است

  ،باید از آن گذشت

  :سیاح

» ،هـا بیـنم   ، پیوسته گرد جهان گردم و عجایـب سیاحم کردي؟ گفت من گفتم این جایگه چه می«

  ،)229 :1372سهروردي، (

  ،گردشگر، منظور عقل اول یا عقل عاشر است که مدیریت زمین به او سپرده شده است

از آشیانه خود به درآیـد و پـر بـر     سیمرغآشیانه بر سر طوبی دارد، بامداد  سیمرغگفت « :سیمرغ
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 ،)232 :1372سـهروردي،  (» ،درخت پیدا شود و نبات به زمینپر او میوه بر  زمین باز گستراند، از اثر

  ،تکرار شده است 234و233و232پانزده بار در صفحات سیمرغکلمۀ 

در اینجـا   ،اي بوده است که زال پدر رستم را پرورانـده و بـزرگ کـرده    عنقا را گویند و آن پرنده

  ،سیمرغ رمز خورشید است

 :سیه چشم آهوان
  
  سیهچشــــــم آهواننــــــد منشــــــکار «
  

  »که حکمت چـون سرشـک از دیـده پاشـند     
 

  )239 :1372سهروردي، (  
 

  ،)287:1392پورنامداریان، (» اهل حکمت«

  :شاگردان 

گفت اول بدان که پادشاه ما چون خواست که ملک خویش آبـادان کنـد اول ولایـت مـا آبـادان      «

 ،چند بنشـاند  شاگرديکرد، پس ما را در کار انداخت و دوازده کارگاه بنیاد فرمود و در هر کارگاهی 

تادي را در کار انداخت تا زیر آن دوازده کارگاه، کارگاهی دیگر پیـدا گشـت، و اس ـ   شاگردانپس آن 

 235یـک بـار دیگـر در ص     شـاگردان کلمـۀ   ،)234و235: 1372سهروردي، ( »،درین کارگاه بنشاند

  ،تکرار شده است

اند و یکـی از صـور    ستارگان ثابت بر فلک دوم که هر چند ستاره از آنان در کنار هم جمع شده«

  ،)273:1392نامداریان، پور( »اند، پدید آورده ،،،دوازده گانۀ بروج را از قبیل حمل، ثور، جوزا و

  :شخص

تـر   آمد فرا پیش رفتم و سلام کردم به لطفـی هرچـه تمـام    را دیدم که می شخصیدر آن صحرا «

سـهروردي،  (» ،محاسـن و رنـگ روي وي سـرخ بـود     نگریسـتم  شخصچون در آن  ،جواب فرمود

1372 :228(،  

ارواح آدمیـان  و  منظور از شخص، عقل فعال یا عقل عاشر است کـه فرشـتۀ نـوع انسـان اسـت     «

 ،)241:1392پورنامداریان، (» ،فائض از اوست

  :صحرا و بستان

تـر   آمد فرا پیش رفتم و سلام کردم بـه لطفـی هرچـه تمـام     را دیدم که می صحراشخصیدر آن «

سـهروردي،  (» ،محاسـن و رنـگ روي وي سـرخ بـود     نگریسـتم  شخصچون در آن  ،جواب فرمود

  ،آمده است 233و228مجموعاً دو بار دیگر نیز در ص  صحراکلمۀ  ،)228: 1372
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در ادبیات رمزي و عرفانی صحرا یا مترادفات آن، به عنوان اسـتعاره و رمـز عـالم معنـی، عـالم      «

معقول، عالم مثال و خلاصه عالمی که در مقابل عالم محسوس و مادي و کثیـف، روحـانی و لطیـف    

  ،)240:1392اریان، پورنامد(» ،وان به کار رفته استاست، فرا

 :صیادان عالم 
  
  صــــیادان عــــالممــــن آن بــــازم کــــه «
  

  »همـــه وقتـــی بـــه مـــن محتـــاج باشـــند  
 

  )238: 1372سهروردي، (  
 

کنند تـا آنـان را بـه سـوي حقیقـت و       پیران طریقت و اهل حکمت که روح مریدان را صید می«

  ،)287:139 ،پورنامداریان(» ،مان چشمۀ زندگانی هدایت کنندمعارف قدسی یا ه

  :صیادان قضا و قدر

دام تقدیر باز گسترانیدند و دانۀ ارادت در آنجا تعبیـه کردنـد و    صیادان قضا و قدرگفتم روزي «

  ،)227و226: 1372سهروردي، ( »،مرا بدین طریق اسیر گردانیدند

مقدر شده اسـت کـه روح    ،منظور قضا و قدر و مشیت الهی است که به صیادان تشبیه شده است

  ،مجرّد پس از خلقت تن آدمی مانند دامی گرفتار آن شود

  :طیران

گفتم گویی هرگز بـود کـه    نگریستم که بر من نهاده بودند و در موکّلان با خود می من در بند می«

این چهار بند مختلف از من بردارند و این مـوکّلان را از مـن فروگرداننـد و بـال مـن گشـوده شـود        

  ،)272 :1372سهروردي، (» کنم و از قید فارغ شوم؟ طیراناي در هوا  انکه لحظهچن

  ،پرواز، رمز رهایی از بند تن و سیر روح در عالم علوي است

  :ظلمات وتاریکی

گفـتم نشـان    ،گفتم راه از کدام جانب است؟ گفت از هر طرف که روي، اگر راه روي، راه بـري «

آن کس که این راه رود چـون   ،دانی ، اما تو نمیظلماتیچیست؟ گفت سیاهی، و تو خود در ظلمات 

و هرگـز روشـنایی بـه چشـم     بوده است  تاریکیبیند، بداند که پیش از آن هم در  تاریکیخود را در 

تکـرار   237هر کـدام یـک بـار در ص     تاریکی و ظلماتکلمات  ،)237: 1372سهروردي، (» ،ندیده

  ،شده است

عالم ماده و تن است که استغراق در آن، استغراق در جهل است در مقابـل عـالم نـور و علـم و     «

  )283:1392پورنامداریان، (» ،ستمعارف قدسی، علم ماده و تن و جهل به منزلۀ تاریکی و ظلمت ا
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  :عالم تحیر

سوي مـن   و ده کس را بر من موکّل کردند، پنج را روي سوي من و پشت بیرون و پنج را پشت«

 عـالم تحیـر  و روي بیرون، این پنج که روي سوي من داشتند و پشـت ایشـان بیـرون، آنگـه مـرا در      

پنداشتم کـه مـن    بداشتند چنانکه آشیان خویش و آن ولایت و هرچه معلوم بود فراموش کردم، و می

  ،)227 :1372سهروردي، ( »،ام پیوسته خود چنین بوده

در اینجا عالم تحیر رمزوضـعیت تعلیـق روح مجـرّد در     ،استتحیر در لغت به معنی سرگردانی 

  ،بدن و جسم انسان است و او بین رهایی از زندان تن و اقامت در آن در تردید است

  :کارگاه

چه چیز است؟ گفت اول بدان که پادشاه ما چـون خواسـت کـه     کارگاهگفتم اي پیر این دوازده «

بنیـاد   کارگـاه ادان کرد، پس ما را در کار انـداخت و دوازده  ملک خویش آبادان کند اول ولایت ما آب

در صـفحات   کارگاه کلمۀ ،)234 :1372سهروردي، ( »،شاگردي چند بنشاند کارگاهیفرمود و در هر 

  چهارده بار دیگر تکرار شده است 236و 235

نـور الانـوار   شـود و   نام مثالی دوازده برج در عالم مثال است به سبب کاري که در آنها انجام می«

پس از گذشتن از عالم مثال و افلاك عالم مثالی به بخش اثیري عالم محسوس یعنی همان افلاك نـه  

 ـ  رسد و پس از گذر از فلک الافلاك عالم ما بـه فلـک البـروج مـی     گانه می ه مراتـب  رسـد و از آن ب

  ،)273:1392پورنامداریان، (» ،کند تر گذر می پایین

  :کارگاهی دیگر

آنگـه اسـتاد    ،پدید آمـد  کارگاهی دیگرپس آن استاد را به کار فرو داشت، تا زیر آن کارگاه اول «

دوم را همچنان کار فرمود تا زیر کارگاه دوم کارگاهی و استادي دگر، همچنان تا هفـت کارگـاه و در   

ره یکبـار  دوبـا  ،کارگاهی دیگرعبارت  -)235: 1372سهروردي، (» ،هر کارگاهی استادي معین گشت

  ،تکرار شده است 235در ص 

هاي هفتگانه که در زیر فلک دوم که جایگاه دوازده کارگـاه اسـت قـرار دارنـد،      هر یک از فلک«

زحـل،  : شـوند  اي که روي هر یک از آنها قرار دارد خوانده می هاي سوم تا نهم که به اسم سیاره فلک

  ،)273و 274:1392ریان، پورنامدا(» ،ریخ، شمس، زهره، عطارد، قمرمشتري، م

  :کسوت دیبا

هـا   بفرمود تا زیر کارگاه او دو کارگاه بنیاد کنند و حکمش به دست وي دهند، و زیر همۀ کارگاه«

کسوت اي اساس افکندند و عاملی آن مزرعه هم به استاد هفتم دادند و بر آن قرار دادند که از  مزرعه
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ین استاد هفتم دهند و کسـوت ایشـان هـر زمـان از نـو      اي براتی بد استاد چهارم پیوسته نیمچه دیباي

دو بـار دیگـر   کسوت کلمۀ ،)235: 1372سهروردي، (» ،ود، همچو شرح سیمرغ که دادیمیکی دیگر ب

  ،تکرار شده است 235در ص 

هـا یـا اسـتادها بـه      در اینجا منظور همان خلعت نور یا تشریف نور است که به هریک از سـیاره «

   ،)277:1392پورنامداریان، (» ،اده شده استاز سیارة ماه دغیر

  :)سیم(کوه سوم

گفتم چون از این دو کوه بگذرم آن دیگر را آسان باشد یا نه؟ گفت آسان باشد امـا اگـر کسـی    «

رسـند و آنجـا قـرار گیرنـد،      کوه سـیم بعضی خود پیوسته درین دو کوه اسیر مانند و بعضی به  ،داند

سـهروردي،  (» ،تر باشد پیشتر شود غ که زیركچنین تا یازدهم، هر مر بعضی به چهارم و پنجم و این

1372 :302(،  

  ،که در بالاي کرة زمهریر و کرة اثیر قراردارد ،منظور سهروردي از کوه سوم، فلک قمر است

  :کوه قاف

که مقام من آنجاست و آشیان تو نیز آن  کوه قافآیی؟ گفت از پس  پس گفتم اي پیر از کجا می«

پنج بار دیگـر   کوه قافعبارت  ،)228و 229: 1372سهروردي، (» ،اي بود اما تو فراموش کردهاه جایگ

  ،تکرار شده است 238و230و229در صفحات 

رمز فلک نهم است که مرز میان عالم محسوس و معقول است و عالم برزخ یـا عـالم مثـال کـه     «

دارد و شـهرهاي جابلقـا و جابلسـا از    ورتی زردشتی یکی اسـت در مقعـر آن جـاي     خود با عالم فره

  ،)247:1392 ،پورنامداریان» ،جمله شهرهاي آن عالم است

  :گرمسیر 

پرسیدم که بدانجا راه چگونه برم؟ گفت راه دشوار است اول دو کوه در پیش است هـم از کـوه   «

» ،اســت و دیگـري سردسـیر و حـرارت و بــرودت آن مقـام را حـدي نباشــد     گرمسـیر  قـاف، یکـی   

  ،تکرار شده است 229یکبار دیگر در ص  گرمسیرواژة  ،)229 :1372وردي، سهر(

در اینجا منظور از گرمسیر، کُرة اثیر است که همان کُرة آتش است که بعد از کرة زمهریـر بـالاي   

  ،و از نظر سهروردي کوه دوم است ،زمین واقع شده است

  :گوهر شب افروز

هـم در   گوهر شب افروزگفت  ،شب افروز کنگفتم چون شرح کوه قاف کردي حکایت گوهر «

اما پیوسـته بریـک حـال     کوه قاف است اما در کوه سیم است و از وجود او شب تاریک روشن شود
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تکـرار   232و بار دیگر در ص  229یکبار در ص گوهر شب افروز،)230: 1372سهروردي، (» ،نماند

  ،شده است

پیداست شـب را روشـن    ارد و چنانکه از صفت آنسیارة قمر یا ماه است که بر فلک قمر قرار د«

  ،)254:1392پورنامداریان، (» ،کند می

  :مرغان

گفت تـرا   ،زبان یکدیگر دانند؟ گفتم بلی دانند مرغاندوستی از دوستان عزیز مرا سؤال کرد که «

از کجا معلوم گشت؟ گفتم در ابتداي حالت چون مصور بحقیقت خواست که بنیت مرا پدید کند مرا 

  )226: 1372سهروردي، (» ،که من بودم دگر بازان بودنددر صورت بازي آفرید، و در آن ولایت 

پرنده رمز روح یا نفس ناطقه یا اصل جوهر الهی انسـان   ،پرندگان، ارواح یا نفوس ناطقۀ انسانی«

 ،روح از عالم غیب یا امر است که به عالم محسوس یا خلق آمده و اسیر زندان تن شده اسـت  ،است

آنجـا آمـده   رود و به عـالم غیـب کـه از     پس از مرگ، روح برخلاف جسم و قالب انسان از بین نمی

  ،)226:1392پورنامداریان، (» ،است باز خواهد گشت

  :مزرعه

هـا   بفرمود تا زیر کارگاه او دو کارگاه بنیاد کنند و حکمش به دست وي دهند، و زیر همۀ کارگاه«

هم به استاد هفتم دادند و بر آن قرار دادند که از کسوت  مزرعهاساس افکندند و عاملی آن  اي مزرعه

اي براتی بدین استاد هفتم دهند و کسـوت ایشـان هـر زمـان از نـو       دیباي استاد چهارم پیوسته نیمچه

  ،)235 :1372سهروردي، ( »،یکی دیگر بود، همچو شرح سیمرغ که دادیم

اند و چون انواع جماد و نبـات و   و کره یا فلک آتش و هوا قرار گرفتهکرة آب و خاك که زیر د«

  ،)277:1392پورنامداریان، (» ،آید، آن را مزرعه گفته است یحیوان در آنجا پدید م

  کلمات و اصطلاحات عرفانی -ه

  :آئینه

در آن  یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند، هر دیده کـه  اي آئینهو در سیمرغ آن خاصیت است که اگر «

زال جوشنی از آهن بساخت چنانکه جمله مصقول بود و در رستم پوشـانید و   ،نگرد خیره شود آئینه

 )342 :1372سهروردي، ( »،مصقول بر اسبش بست هاي آئینهخودي مصقول بر سرش نهاد و 

»ـت   ،جسم صیقلی خاصدر کلمات اهل ذوق، مراد از آن قلب انسان کامل است از جهت مظهری

مظهریت تامه دارد، اظهر ا ذات و صفات و اسماء را آینه گویند و این معنی در انسان کامل که زیر ،او

  )45: 89 سجادي،(» است
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 :چراغ

و جرم ماه بدر وقت طلوع اگرچه نور او عاریتی است اما هم به نور موصوفست و یـک جانـب   «

ارد، زیـرش سـپید باشـد و    همین صفت د چراغو  ،او با روز است و یک جانبش با شب، سرخ نماید

سـهروردي،  (» ،یـن را نظیـر و مشـابه بسـیار اسـت     بالا بر دود سیاه، میان آتش و دود سرخ نماید و ا

1372 :228(  

  ،)302: 89سجادي،(» کنایه از عقل فعال است«

  :خضر

اي از آن روغـن بـر کـف چکـانی از      چون روغن بلَسان که اگر کف برابر آفتاب بداري و قطـره «

  ،)238: 1372سهروردي، (» ،از کوه قاف آسان توانی گذشتن شوي خضراگر  ،ت بدرآیدپشت دس

  )352و353 :89سجادي،(» خضر در اصطلاح صوفیه کنایه از بسط و الیاس کنایه از قبض است«

  :صید

 صـید چون با آن دوست عزیز این ماجرا بگفتم، آن دوست گفت تـو آن بـازي کـه در دامـی و     «

  ،)238: 1372سهروردي، (» ،بد نیستم صیديکنی، اینک مرا بر فتراك بند که  می

  )546: 89سجادي،(»مقام جذبه و مقام هجران را گویند«

  :قضا و قَدر

دام تقدیر باز گسترانیدند و دانۀ ارادت در آنجا تعبیـه کردنـد و    قضا و قدرگفتم روزي صیادان «

  )227و226: 1372سهروردي، ( »،مرا بدین طریق اسیر گردانیدند

در اصطلاحات، حکم الهی در اعیان موجودات را بر آن نحو که هست، از احوال جـاري از ازل  «

قضا حکم اجمـالی اسـت بـه احـوال موجـودات، و تـابع علـم ازلـی اسـت بـه            ،،،تا ابد، قضا گویند

د، فیض خـاص از خـدا   این علم تابع علم به اعیان ثابته است، و هر شیء به لسان استعدا ،موجودات

ایـن   ،حکم خداي، دیگر است و قضاي خداي، دیگر و قَـدر خـداي، دیگـر   : نسفی گوید ،،،،طلبد می

علم او که ازلی اسـت، حکـم اوسـت و پیـدا آوردن آنچـه       ،اسما، اسماي متباینند، نه اسماي مترادف

کند در  هرچه می« ،ستقدر او است که کارکن خداي ادانست، قضاي او است، و آنچه پیدا آورد،  می

  )640و641 :89سجادي،(» ،پس جملۀ کارها به قدر باشد» ،کند این عالم او می

  :نور

موصوفست و یـک جانـب    نور او عاریتی است اما هم به نور و جرم ماه بدر وقت طلوع اگرچه«

و چراغ همین صفت دارد، زیـرش سـپید باشـد و     ،او با روز است و یک جانبش با شب، سرخ نماید
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سـهروردي،  ( »،بالا بر دود سیاه، میان آتش و دود سرخ نماید و ایـن را نظیـر و مشـابه بسـیار اسـت     

1372 :228( 

در قرآن مجید نیز بارها به نور اشاره شدهو حق تعالی  ،بنیاد عرفان و حکمت مشرق زمین است«

 ـ ،را نور حقیقـی و مطلـق دانسـته اسـت     » انـد  بـه نـور اهمیـت بسـیار داده    ه همـین سـبب عارفـان    ب

  ،)771: 89سجادي،(

  هاي ادبی ویژگی -ط

  تشبیه 

  :اضافۀ تشبیهی

» ،در آنجـا تعبیـه کردنـد    دانۀ ارادتباز گسترانیدند و  صیادان قضا و قدردام تقدیرگفتم روزي « 

  )226:همان(

  :تشبیه مرسل

اي  گفت سوراخ هم ممکن نیست، اما آن کس که استعداد دارد بی آنکه سـوراخ کنـد بـه لحظـه    «

  ) 230:همان(» ،همچون روغن بلسانتواند گذشتن 

همچـو گـوي   هر وقت که در برابر درخت طوبی باشد ازین طرف که تویی تمام روشنی نمایـد  «

   ،)230:همان(» ،گرد روشن

  )234:همان(» ،بود دو پر سیمرغکنند  که حکایت پنداري آن دو پاره گز« 

  )237:همان(» ،پاي افزار در پاي کن خضروارطلبی  می اگر آن« 

چون روغـن  چون از چشمه برآمد استعداد یافت،  ،هرکه معنی حقیقت یافت بدان چشمه رسید« 

» ،اي از آن بـر کـف چکـانی از پشـت دسـت بـه درآیـد        که اگر برابر آفتـاب بـداري و قطـره    بلسان

  )238:انهم(

  )239:همان(» از دیده پاشند حکمتچون سرشکشکار من سیه چشم آهوانند که « 

  استعاره

 :استعارة مصرّحه
  
  صــــیادان عــــالممــــن آن بــــازم کــــه «
  

ــند      ــاج باش ــن محت ــه م ـــی ب ـــه وقت   »هـم
 

  ســــیه چشــــم آهواننــــدشــــکار مــــن «
  

  »که حکمت چـون سرشـک از دیـده پاشـند     
 

  )239و238: همان(  
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  )237:همان(» ،راه بريگفت از هر طرف روي، اگر راه روي «: بردنراه : کنایه

  بررسی و تحلیل

پس از شرح حال، آراء و آثارشیخ اشراق به طرّاحی و اجراي تحلیـل محتوایرسـالۀ عقـل سـرخ      

   ،پرداخته شد

هاي رمزي و سمبلیک، نام عرفا و کلمـات عرفـانی و    هایی چون آیات قرآنی و احادیث، واژه داده

  ،هاي زبانی و ادبی مورد توجه قرار گرفت یویژگ

تشـبیه، اسـتعاره، کنایـه    : در مواردي مزین به صنایع ادبـی ماننـد   ، از نظر ادبی، رسالۀ عقل سرخ 

 ،ها به صورت آماري در جداولی نشان داده شده است در زیر، فراوانی هر یک از داده ،است
  

  کلمات رمزي  احادیث  آیات قرآن  هاداده
 اصطلاحات

  عرفانی
  نام عرفا

  1  6  56  -  1  بسامد

 1جدول شماره 
  

  نکات دستوري  جملات خاص  عبارات خاص  ترکیبات خاص  کلمات خاص  هاداده

  20  1  3  7  8  بسامد

 2جدول شماره 
  

  هاي ادبیآرایه  کنایه  استعاره  تشبیه  هاداده

  -  1  2  9  بسامد

  3جدول شماره 

گـردد  اشراق و بررسی نکات بلاغی و زبانی آن مشـخّص مـی  با تحلیل محتواي اثر فارسی شیخ 

هاي زبانی اثر او به خصوصیات زبانی نثر نویسان عرفانی قرن ششم و هفتم مانند شـیخ نجـم    ویژگی

در ) کشـف المحجـوب  (الدین رازي و عطّار نیشابوري و حتّی به ویژگی زبانی اثر عرفانی هجویري 

ر ایـن اثـر، وي از کلمـات رمـزي و سـمبلیک اسـتفاده نمـوده        قرن پنجم نزدیک است؛ الّـا اینکـه د  

دارد کـه در شـاهنامۀ فردوسـی در    اي  هاي اسـطوره همچنین اشاره به برخی نام،)3و2و1جداول(است

  ،هایی به آنها پرداخته شده است قالب داستان

ر هاي سمبولیک به آثار عرفانی اش ویژگی خاصی بخشـیده اسـت کـه یـادآور اشـعا      کاربرد واژه

  ،هاي رمزي به کار رفته در آنها توسط شعراي عارف مسلک است عرفانی و واژه
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  :گیري نتیجه

 :توان تبیین کرد شیخ اشراق را اجمالاً به شرح زیر می» رسالۀ عقل سرخ«هاي  ویژگی

  گیري از آیات قرآن بهره -1

   ،ذهن پویاي اوستهاي رمزي و سمبلیک که بسیاري از آنها ساخته و پرداختۀ  کاربرد واژه -2

  استفادة متعارف از صنایع بلاغی و ادبی  -3

 ،ویژگی زبانی آثار او کمابیش شبیه سبک زبانی نثر نویسان عرفانی قرون ششم و هفتم اسـت  -5

  ،توان با ملاحظۀ جملات و نکات دستوري آنان، دریافت این امر را می

   ،استفاده از کلمات عرفانی و نام عرفا، -6

ناثر عرفانی سهروردي، مانند سایر آثار عرفانی اش، اشاره به سالکی دارد کـه در مسـیر   بن مایۀ ای

در ایـن مواجهـۀ    ،شودمواجه می)جبرئیل(دهموارد و با عقول دهگانه از جمله عقل) طریقت(سلوك 

ه او به رازهاي درون پرده پی برده و با اطمینان و آگاهی بیشتر به طی طریـق ادام ـ  ،عرفانی و روحانی

  ،دهد می



  :و مآخذ منابع

  ،قرآن مجید -1

  ،سمت: ، تاریخ اساطیري ایران، تهران)1391(آموزگار یگانه، ژاله،  -2

  ،اسلامی رضويدانشگاه علوم : ، نیایش فیلسوف، مشهد)1377(ابراهیمی دینانی، غلامحسین،  -3

  ،زوار: ، سبک شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی، تهران)1390(بهار، محمدتقی،  -4

  ،مرکز نشر دانشگاهی: ، اشراق و عرفان، تهران)1380(پورجوادي، نصراالله،  -5

انتشـارات علمـی و   : هاي رمـزي در ادب فارسـی، تهـران    ، رمز و داستان)1391(پور نامداریان، تقی،  -6

 ،یفرهنگ

  ،سخن: ، عقل سرخ، تهران)1392(پورنامداریان، تقی،  -7

  ،زوار: ، فنّ نثر در ادب پارسی، تهران)1390(خطیبی، حسین،  -8

  ،طرح نو: ، فخر رازي، تهران)1374(دادبه، اصغر،  -9

 ،رشد: ، مبانی نظري و عملی پزوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران)1380(دلاور، علی،  -10

  ،جامی: ،آشنایی با علوم قرآن، تهران)1384(منش، سید محمد،  راد -11

: ، گزیدة مرصاد العباد، به انتخاب و با مقدمۀ ریاحی، محمد امـین، تهـران  )1388(رازي، نجم الدین، -12

  ،علمی

  ،امیرکبیر: ، جستجو در تصوف ایران، تهران)1390(زرین کوب، عبدالحسین،  -13

 ،سخن: ، آشنایی با نقد ادبی، تهران)1392(سین، زرین کوب، عبدالح -14

پزوهشـگاه علـوم   : ، تهـران 2و1هاي تحقیق در علوم اجتمـاعی، ج   ، روش)1389(ساروخانی، باقر،  -15

  ،انسانی و مطالعات فرهنگی

  ،طهوري: ، فرهنگ اصطلاحات وتعبیرات عرفانی، تهران)1389(سجادي، سید جعفر،  -16

  ،سمت: اي بر مبانی عرفان و تصوف، تهران ، مقدمه)1380(الدین، سجادي، سید ضیاء  -17

سیدحسـین   :، تصـحیح 3، مجموعۀ آثار فارسی شـیخ اشـراق، ج   )1372(سهروردي، شهاب الدین،  -18

  ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: نصر، تهران

 :سـیدجعفر سـجادي، تهـران    ، حکمت الاشراق، ترجمـه و شـرح  )1390(سهروردي، شهاب الدین،  -19

  ،دانشگاه تهران

 ،، هانري کربن، آفاق تفکّر معنوي در اسلام ایرانـی، ترجمـۀ بـاقر پرهـام    )1392(شایگان، داریوش،  -20

  ،فرزان: تهران

  ،سخن: ، زبان شعر در نثر صوفیه، تهران)1392(شفیعی کدکنی، محمدرضا،  -21

  ،میترا: تهران ، سبک شناسی نثر،)1390(شمیسا، سیروس،  -22

  ،انشارات در: ، تذکرة الاولیاء، تهران)1385(عطاّر نیشابوري، فرید الدین، -23

 ،سخن: ، سبک شناسی، تهران)1390(فتوحی، محمود،  -24



هـرام  ، تحلیل انتقادي گفتمان، ترجمۀ فاطمه شایسته پیران، شـعبان علـی ب  )1379(فرکلاف، نورمن،  -25

 ،ها مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه: تهران ،،،پور،

: ، تحلیل محتوا، مبانی روش شناسی، ترجمـۀ هوشـنگ نـایبی، تهـران    )1391(کریپندورف، کلوس،  -26

  ،نشرنی

  ،انتشارات سبز:، نگاهی نو به فلسفه، ترجمۀ محمد احسان مصحفی، تهران)1392(لاو، استیون،  -27

وزارت فرهنگ و ارشاد : ، نامۀ سهروردي، تهران)1386(سیدعرب، حسن،  -اصغرمحمدخانی، علی  -28

  ،اسلامی

  ،پازینه: ، سهروردي داناي حکمت باستان، تهران)1385(محمدي وایقانی، کاظم،  -29

  ،نشر ادیان: ، در امتداد وحی و عرفان، قم)1389(ملکی، محمد،  -30

محمـود عابـدي،    :محجوب، مقدمه، تصحیح و تعلیقات، کشف ال)1383(هجویري، علی بن عثمان،  -31

  ،سروش: تهران

  ،بوستان کتاب: ، حکمت اشراق سهروردي، تهران)1391(یثربی، سید یحیی،  -32

  


